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 گزارش کوتاه -بخش اول 

با سه موضوع بحث قرآنی،  دقیقه در محل مسجد امام رضا )علیه السلام( 50 ساعت 1ی این هفته، به مدت حدوداً  جلسه

 سخنی در باب ماه رمضان و بحث انتخاباتی، برگزار شد.

فَجَعَلنَْاهَا  ... ولسَّبْتِٱمِنکمُْ فِی  عتَْدَوْاْٱ لَّذِینَٱوَلقََدْ عَلِمْتُمُ ی بقره )ی مبارکهسوره66و  65آیات با محوریت  بحث قرآنی

در ابتدا گفته شد که مشترک المنافع بودن یهود زمان  .است، طرح گردید« اصحاب سبت»( که مربوط به داستان نکََالًا...

 اسرائیل زمان حضرت موسی، باعث توبیخ یهود زمان پیغمبر شده است.پیغمبر با بنی

بقره(، بحث نسخ آغاز شد. گفته شد که اصحاب سبت،  65) فقَُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِینَی سپس با توجه به فقره 

ی هایی بودند که کالبدشان بواسطهبود؛ بلکه آنان انسانینه نشدند، که اگر چنین بود، این اساساً عذاب نمیتبدیل به بوز

عذاب عوض شد. در همین راستا، نسخ به این معنا که یک روح انسانی بشود حیوان، عقلاً و نقلاً نفی شد. و در ادامه دو 

 تی توضیخ داده شد.نسخ مورد پذیرش اسلام یعنی نسخ مُلکی و نسخ ملکو

بقره(، توضیح داده شد که یکی از اهداف عذاب، عبرت 66...)فَجَعَلنَْاهَا نَکَالًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلفَْهَای سپس در فقره

... ها لزوماً اِهلاک نیست. چیزهایی مثل سیل، زلزله، گرانی، خشکسالی و ر ادامه بیان شد که عذابساز بودن آن است. د

هم به نوعی عذاب دانسته شد و بیان شد که یکی از عوامل آن، گناه کردن است. در این راستا گفته شد که علم اساساً 

 قابلیت و ظرفیت فهم اینچنین مسایلی را ندارد که بتواند آن را قبول یا رد کند.

این نکته گفته شد که گناه بزرگ سپس با بررسی آیات مربوط، نکاتی راجع به داستان اصحاب سبت بیان شد. ابتدا 

جا کردن حلال و حرام خدا بود. عوض کردن جای جمعه و شنبه، کاری خلاف جریان امت ابراهیمی بود و این آنان، جابه

 پیچیدگی با خدا، موجب گرفتن یک چنین امتحان سختی )سبت( شد. 

ها در عین عمل به ظواهر شرعی، با روح سپس بیان شد که اصحاب سبت، در اجرای دستور خدا هم تخلف کردند. آن

 هایی از بانک و زکات، برای شرایط مشابه امروزه، بیان شد.شرع مخالفت نمودند. در این زمینه مثال

بدست  اینکهشوند. کما ها دچار امتحانات سخت و عجیب میکه در صورت فسق مداوم، انسان مطرح گردیدسپس 

آوردن روزی در روز جمعه )روز استراحت(، از نظر شرعی مشکلی نداشت اما در این امتحان،  این امر در روز شنبه 

 برایشان ممنوع شد.

ی اعراف، در این داستان سه گروه شناسایی شدند: گناهکاران، صامتین و ناهیان ی مبارکهسپس با بررسی آیات سوره

ه سوم از عذاب استیصال، در امان ماندند.در نهایت هم گفته شد برای کسی که در راه حرکت منکر. بیان شد که تنها گرو

 کند، امتحانات مشکلی چون سبت نیست.می

  ها راجع به ماه مبارک رمضان گفته شد. و در بخش سوم هم نکاتی راجع به انتخابات مطرح گردید.بخش دوم صحبت
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 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

 یریمباحث تفس -1

-1-1 اسرائیل، باعث توبیخ یهود زمان پیغمبر به کار بنیدر نیت مشترک المنافع بودن 

کردن یهود زمان  . باز دوباره همان بحث توبیخشوداسرائیل ذکر میهای بنیی بحثماجرای اصحاب سبت در زمره( 2)+

خواهیم بیان می. )علیه السلام(یا یهود زمان حضرت سلیمان )علیه السلام(پیغمبر هست به کار یهود زمان حضرت موسی

 که جوهر کار اصحاب سبت چه بوده است.  کنیم

دانید کسانی را که می )یهودیان زمان پیغمبر( و شما ...لسَّبْتِٱمِنکُمْ فِی  عْتَدَوْاْٱ لَّذِینَٱعَلِمْتمُُ  وَلقََدْ بقره( 65) (3)+

یهود زمان پیغمبر را با بنیگوید. چون می ی زمان پیغمبرها. به یهودیاسرائیل()بنی ماتجاوز کردند در روز شنبه، از ش

مْ کُونُواْ فقَُلْنَا لَهُ... یک عده بودند که چنین کارهایی کردند. شمافرماید از می داند.اسرائیل در نیت مشترک المنافع می

 بوزینگانی خاموش و رانده شده باشید.  ها گفتیم که؛ ما به آنقِرَدَةً خَاسِئِینَ

برای کسانی که حاضر  ...لِّمَا بَیْنَ یدََیْهَا وَمَا خَلفَْهَا... ی عبرتی قرار دادیمها را مایهما آن ...فَجَعَلْنَاهَا نکََالًابقره(  66)

ای باشد. خدا دنبال موعظه برای ن هم موعظه؛ برای متقیاوَمَوْعِظَةً لِّلمُْتَّقِینَ... آیندها میبودند و کسانی که پس از این

ابتدا به توضیح مفرداتش می ست.، آن موعظه اساساً چیمتقیان باشیمجزو  شااللهما ان . ببینیم که اگرمتقیان هست

 پردازیم.

-2-1 ؛ به معنای سکون و آرامشسبت 

. خواب را برای وَجَعَلنَْا نَوْمکَمُْ سُباَتاً نبأ( 9به معنای خاموشی و سکون است. ) «سبت» ؛«سبت»گویند به شنبه می( 5 -)

به این معناست. در روایت امیرالمؤمنین هست که  «باتسُ»ی آرامش و استراحت و تمدد اعصاب قرار دادیم. شما مایه

 استراحت کند.اینکه عقل بخوابد. یعنی عقل برم به خدا از پناه می« بات العقلأعوذ بالله من سُ:»

خدا از »گفتند اسرائیل از آن استفاده کرده و بنیای بوده است که معنای آرامش است، یک نامگذاریبه این سبت که 

این حرف  «گویند سبت.برای همین به آن می پرداخته، روز شنبه را استراحت کرده است.یکشنبه تا جمعه به خلقت می

 از اسرائیلیات هست.  ست؛ست که وارد روایات ما هم شده ااسرائیلی اظاهراً جزو روایات بنی

-3-1 ( فَقلُْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدةًَ خَاسِئِینَ) بحث نسخ 

 هایی که بوزینه شدندانسان ،اصحاب سبت -1-3-1

شود که شود که این اتفاق بیفتد یا چطور میاینکه به یک قومی و نفراتی بگویند که شما بوزینه شوید، چطور می (7)+

به حیواناتی تبدیل شده باشند، یعنی بوزینه شده باشند.  معنا نیست که اصحاب سبتاشد؟ این به این این یک عذاب ب

از اینکه حیوان  دیگر حیواناتها یا شود. مثلاً الان بوزینهها عذاب محسوب نمیاگر اینطور بوده باشد که این برای خود آن

ی این عذاب عوض شده است. یعنی یک بواسطه هااین است که کالبد این است اتفاقی که افتاده، ناراحت نیستند. هستند



5 

 

انسانی بشود بوزینه که عذاب نیست چون در اینصورت تبدیل  این عذاب است. وگرنه اینکه انسانی است که بوزینه است.

 یک موجود دیگری شده است. لذا باید به این نکته توجه کرد. به

  نسخ ملکوتی و مُلکی، مورد پذیرش اسلام -1-3-2

نسخ هم به این معنا که یک روح  داریم. «نسخ»ای به نام کنند برای اثبات اینکه پدیدهیات را استناد میبعضی این آ( 8)+

تری که گویند این کفمی مثلاً بعضی. رج شود و برود در داخل یک حیوان؛ یک روح انسانی بشود یک حیوانانسانی خا

از گاهی برای اثبات حرفشان رود. آید و میمی به نزد تو روحش رفته، حالا در قالب یک کفتریآمد، مادرت هست که 

 کنند. همین آیه هم استفاده می

در اسلام دو نوع نسخ این حرف عقلاً و نقلاً درست نیست. عقلاً هم ممکن نیست. نقلاً هم چنین چیزی را نداریم. 

 هست:

 کهحیوان. این شخص بشوداینکه عوض شود، نه  ؛ نسخ ملکی به این معناست که شکل شخص«نسخ مُلکی» اول 

واند تشود. حالا میکما اینکه از بچگی تا بزرگی شکل انسان عوض می .عوض شود، اشکال ندارد انسانی در این دنیاشکل 

 شود. ظواهر بدنی است که عوض می شکلش خیلی عوض شود. این

د و ملکات پستی باش رده است، بقدریدر خودش بوجود آو و آن این است که ملکاتی که انسان؛ «نسخ ملکوتی» دوم

پستی ملکات نه در حد  مناسب با یک حیوانی شده باشد، که صورت ملکوتی شخص مثلاً به صورت سگ شده باشد. البته

آدمی که  شود بلکهنه آدمی که یک کم عصبانی می به حالتی باشد که در شخص به صورت ملکه درآمده باشد؛ بلکه کم،

ها آدم ی صحنه، و این نه در حال،  بلکه در قالب ملکه در او بوجود آمده است. یعنی در همهشودخیلی پرخاشگر می

برای شخص به صورت این اخلاق  رفقا، در محیط کار و درس و در همه جا، چنین است. با است، با خانواده، ایعصبانی

فرماید اگر قرآن میی سگ را دارد. افهمثلاً قیی ملکوتی دارد. اگر کسی اینطور شده باشد، یک قیافهملکه درآمده است. 

آید. آن تر از حیوانات درمی... برای این است. یعنی به جهت ملکوتی پستبَلْ همُْ أَضَلُّ لْأَنْعاَمِٱکَـ ئکَِأُوْلَـ اعراف(... 179)

به صورت مُلکی  شود،شود. یا اگر خیلی تقویت بیا به صورت ملکوتی ظاهر می شود؛ی ملکوتی شخص، ظاهر میقیافه

همین که گفتند نمازشب باعث  مثلاً ؛کند حتی در همین دنیاکه روح آثاری را به بدن تحمیل میچرا گردد.ظاهر می

تواند بیفتد و دهد. حالا این اتفاق میها آثار روح خوب است که خودش را در قالب جسم نشان میشود، ایننورانیت می

بروز بکند که بدنش را تحت تأثیر قرار بدهد. باز همان انسان پستی است  حیوانیت شخصی عقلی ندارد که اینقدر اشکال

 شود. که به عبارتی به یک حیوانی تبدیل می

 جسم، تحت تأثیر روح  -1-3-2-1

ولی  نسخ به این معانی اشکالی ندارد نه به این معنی که برود، در قالب یک کفتر برگردد، این اشکال عقلی دارد.( 14-)

را عوض کنند ) انسانی است که  ی انسانیلکی که یکدفعه قیافهنسخ مُاین دو نسخی که عرض شد مشکلی ندارد، یکی 

ک نسخ ملکوتی شده است بوزینه است(، یک نسخ هم ملکوتی است که شخص اینقدر به جهت ملکوتی پست شود که ی

این هم ی ملکوتی شخص. گویند قیافهشود. به این میمیدر آن دنیا به شکل موش پشه، خوک و ... ظاهر به عبارتی و 
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ی اشکالی ندارد که آثاری از روح ملکوتی بزند به جسم شخص. در حقیقت جسم هم تحت تأثیر قرار دهد. کما اینکه همه

از مسجد گیرد. چنانچه در روایت داریم که اگر ریگی را آنچه که در دوروبر انسان هست، تحت تأثیر روح انسان قرار می

ای تحت تأثیر گوید. یا داریم تا یک فاصلهبرداشتید حتماً در یک مسجدی بیندازید، به خاطر اینکه این ریگ تسبیح می

رید شود. برای همین هم داریم که محتضر را بگذاهایش، دوروبرش از نمازش متأثر مینماز مصلی است، پیراهنش، دگمه

کنند و راحت جان ها با هم تناسبی پیدا میارد، آن فضا یک نورانیتی دارد، اینبا آن فضا انس د در مصلای خودش چراکه

، بدن شخص به طریق از روحانیت او یا عدم روحانیتش شوداینکه اشیاء و ابدان دور و بر یک شخص متأثر می دهد.می

که یک نفر وقتی نورانی  شدیده میعمیقاً متوجدیدید تا گیرد. کاش آقای بهجت را از نزدیک میاولی تحت تأثیر قرار می

هایی مثل ما هم واضح بود که صورت نورانی، دست و پای نورانی یعنی دیگر برای چشم شود.شود، چطور نورانی میمی

 داد. خودش را نشان می ،چه. این اثر این همه مجاهدت و لله زندگی کردن و ... کاملاً در چهره

از نظر عقلی هم مشکلی  .نمایدکند و عوض میزیاد است که چه چیزی چهره را کدر میاز این معانی در روایات ما ( 17-)

قابل اثبات نیست  از نظر علمی ندارد که شخصی اینقدر بوزینه شده باشد که این حالت بدنش را هم تحت تأثیر قرار دهد.

دام حیوان، انسان بوده است و یا گویی کب اند یاکه بتوان گفت بعضی از این حیواناتی که هستند انسانند که حیوان شده

 ولی احتمالش هست و به جهت عقلی اشکالی هم ندارد.  .حیوان

-4-1 ...فَجَعلَْنَاهَا نَکَالًا لِّمَا بَیْنَ یَدیَْهَا وَمَا خَلفَْهَا بقره( 66) 

 هابودن عذابعبرت ساز  -1-4-1-1

عبرت ساز هم هست.  عبرت بودن. یعنی خدا،ی مایه کند به جهتهای سنگین ایجاد میخدا گاهی اوقات مجازات( 18-)

... این جَزَاءً بِمَا کَسبََا ها را بزنید ...... دست اینأَیْدِیَهمَُا قْطَعُواْٱفَـ ...مرد سارق و زن سارق 1...لسَّارِقَةُٱوَ لسَّارِقُٱوَ مائده( 38)

که  برتی باشد از جانب خدا برای بقیه. چنین عبرتیی عمایه... و للَّهِٱنکََالًا مِّنَ  به عنوان جزای چیزی که انجام دادند ...

 ؛ عَزِیزٌ حَکِیمٌ للَّهُٱوَ ... ی انسانی را دارد.بکند این جریمه دزدی یمردم ببینند اگرکس

عد عبرت آموزی برای بقیه است که ای که دارد، بُعد جدی، یک بُهای سنگین خداو عذاب جریمه پس گاهی اوقات

زند که داستان ها موج میدر قرآن این حرف ها هم در شرف افتادن است.جمع بکنند که این اتفاق برای آنحواسشان را 

 افتد.کند که نشان دهد که این اتفاقی که افتاد برای شما هم مینقل می

 ؛ عذاب بخاطر گناهاِهلاک و عذاب -1-4-1-2

آیات ند، تا بشود عذاب. در صورتیکه تارومار کنا ای رعدهد بایشود، گمان بر این است که هر وقت بحث عذاب می( 20)+

ها را از هلاک داریم به معنای هلاک کردن، یک وقت عذاب داریم. اینقرآن و روایت این را نشان داده است که یک وقت اِ

                                                           
فرماید: مقابلش نیز چنین است که میکند سارق را  به عنوانِ مرد سارق به زن سارق، به این خاطر است که سرقت کار مردانه است. در که مقدم می. این 1

 کند.اش را جنس مؤنث درست می...، با مقدم کردن زن زناکار به مرد زناکار، معلوم است این گناه، گناهی است که مقدمهلزَّانِیٱوَ لزَّانِیةَُٱنور(  2)
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... هیچ قریهأَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِیداً یَامَةِلقِْٱوَإِن مِّن قَرْیَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلکُِوهَا قَبْلَ یَوْمِ  اسراء( 58اند. )همدیگر جدا هم کرده

  2.نماییمکنیم یا عذابش میای نیست مگر اینکه قبل از قیامت یا ما هلاکش می

خواهند عذابش کنند. این عذاب خواهند شخم بزنند، هلاکش کنند، یک موقع مییک جا را یک وقت می( 22)+

تواند گرانی، بیکاری، عذاب خدا می انداند. گفتهشود. در روایات هم توضیح دادهانجام میکردن در قالب خیلی از اتفاقات 

اما  .ودش. در این زمانه، خیلی اوقات حتی گفتن این چیزها هم موجب تمسخر میاختلاف بین امت و ... باشدبیماری، 

دا ذکر شده است و البته وصل شده است به های خها هم جزو عذابعذاب خدا مثل سیل، زلزله و از این دست است. این

و عواملش هست را ما خواهم بگویم تنها عامل آن گناه است، اما گناه جزو عواملش هست. اینکه چطوری جزنمیگناه. 

فَأَعْرَضُواْ  سبأ( 16) :فرمایدآید میکه می یاما گناه جزو عوامل زلزله هست. در قرآن در ماجرای سیل اطلاع نداریم؛

نقاطی است که در علوم جدید به ها و ها همان نکتهاین ... از یاد خدا اعراض کردند، سیل آمد.لْعَرِمِٱرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ فَأَ

این بلکه نشان داده شده که  ،پرداخته نشده است که تقریباً اثرش حذف شده است. نه تنها اثرش حذف شده قدری به آن

شده است که گناهان باعث  و این صددرصد با آیات و روایات در حد تواتر مخالف است. گفته دمسایل، کأنّه هیچ اثری ندار

. فقط هم یک گناه مخصوص نیست، از گناه فحشا جنسی تا شودشود، باعث زلزله می، باعث بیماری میشودسیل می

انجام بدهد، این باعث ایجاد بیماریجدیدی ر گناه هبشر شود. در روایت است که دزدی، تا قاچاق و ...  باعث عذاب می

 شود به آن دست زد.غیرقابل تأویل است یعنی نمی ،آیات و روایات شود. از دستمی و ناشناخته جدید های

 های قرآنی «چرایی»پاسخ به  درعلم عدم ظرفیت  -1-4-1-3

ت تشخیص ندارد که مثلاً بابت علم اساساً در این چیزها قابلیاما کنیم. ها را قبول میمان اینما با بنیان دینی( 25)+

یک ای پر بزند و ، یک پروانهایممکن است در یک گوشه گویند، می3ایالان در همین اثرپروانهآید یا نه. گناه زلزله می

طرف دنیا به ای پر بزند و یک جنگلی در آنای در یک گوشهآتش بزند. چطور ممکن است که یک پروانه را دیگر جنگلی

شود که یک جای دیگری یک اتفاقی بیفتد. برای چه آن را قبول میوقت این گناه، باعث نمیآتش بگیرد آناین خاطر 

کنیم. علم بیاید خودش را توجیه و تبیین بکند، یا اصلاً تبیین نکند، بگوید به ها را باور میفلذا ما این کند و این را نه؟!

ها هستند که از خشیت ... بعضی سنگللَّهِٱوَإِنَّ منِْهَا لَمَا یَهبِْطُ مِنْ خشَْیَةِ  بقره(... 74فرماید )من ربطی ندارد. قرآن می

. به هر جهت یک شعوری در سنگ هست، افتند پایینطور میهمین هایشان اینطور نیستند؛افتند پایین. بعضیخدا می

کرد بل از بعثت من را اینطور خطاب میفرمایند یک سنگی بود قدر روایت هست که پیغمبر می. در همه موجودات هست

به  سنگِ چنین شناسم. یکفرمایند من هنوز آن سنگ را میسول الله. اینقدر باشعور بوده است. بعد مییا رَ یکَلَلام عَالسّ

                                                           
 ی خاص قرآنی است. که بارها توضیح دادمواژههم هست. قریه به معنای روستا نیست. قریه « قریه»ی اصلی . البته این برای مایه 2

 یرییکه تغ کند یاشاره م نیبه ا دهیپد نی. اشود یم جادیا هیاول طیناک به شرا آشوب یها ستمیس تیحساس لیاست که به دل یا دهینام پد یا اثر پروانه . 3

شود.  ندهی( در آگرید ی)وقوع توفان در کشور دیشد راتییباعث تغ تواند یزدن پروانه( م )مثلاً بال نیزم ٔ  ارهیناک چون جو س آشوب ستمیس کیکوچک در 

 یسنگ بنا نیمنجر گردد و ا ستمیس یها نشده در ستاده ینیب شیو پ عیوس جیبه نتا تواند یم هیاول طیدر شرا ییجز رییمعناست که تغ نیبه ا یا اثر پروانه

اندک در آنها باعث  یرییوجود دارند که تغ ینقاط ها، دهیپد یاعتقاد بر آن است که در تمام ینظم یب ایآشوب  هی( در نظر1996 سون،یآشوب است. )ج یتئور

برخوردارند و  یا از اثر پروانه یجو یها ستمیهمچون س ،یو سازمان یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یها ستمیرابطه س نیخواهد شد و در ا میعظ راتییتغ

 منبع:ویکی پدیا (1378 ،ینمسائل مربوطه بپردازند )الوا میو تنظ لیمهم به تحل نکته نیاز ا یبا آگاه دیبا لگرانیتحل
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میم گیرد لله، یکی رژیروزه می یها، یکمثل انسان افتد.بخواهد بیفتد پایین، از خشیت خدا می هم این باشعوری، اگر

 بگوید اینطور نیست. ها نظر بدهد؛تواند در این زمینهگیرد، این دو خیلی با هم فرق دارد. حالا مگر علم می

یک موقع بحث این است که چگونه  . اگر شما تصادف بکنید،، تفاوت قائل بشوید«چگونگی»و  «چرایی»بین  (28+)

ه چرا تصادف کردید. چه شده ما دنبال این سؤال هستید کش . ولیگویدمیبا کشیدن کروکی تصادف کردید؟ این را افسر 

 «چگونه این اتفاق افتاده است»تشویقی بوده است در این قالب؟  عذابی بوده است؟ تنبیهی بوده است؟ من تصادف کردم؟

در فیزیک دهد که افتاده است پایین؟ علم جواب می این سنگ برای چه«. چرا این اتفاق افتاده است»غیر از این است که 

 یک فرمولی است که براساس آن افتاده است پایین. این جواب چگونگی است نه چرایی.

 عالمَِ شاهد قرآن در مقابل عالمِ صامت و کور علم -1-4-1-4

همه چیز از »مربوط است. به قول استاد شجاعی  ی عالم به همکنید که همهخوانید احساس میوقتی شما قرآن می (30)

ی عالم به هم مربوط است، همه چیز روی همدیگر تأثیر ایست. یعنی همهی کوبندهخیلی جمله .«خوردهمه چیز آب می

ند معلوم دهدهند؛ اگر شهادت میها شهادت میشعور نیست؛ جامد نیست؛ صامت نیست؛ ایندارد. عالم کور نیست، بی

 وم دنیای کورِ بیشعور است که تقریباًند. دنیای قرآن اینطوری است. دنیای علنبید، مینکنتحمل شهادت میاست که 

  افتد.شود و اتفاقات به صورت تصادفی میهیچ چیز متوجه نمی

-5-1 جا کردن حلال و حرام خداگناه بزرگ اصحاب سبت، جابه 

یک حرکتی انجام دادند و آن این بود که جمعه را تبدیل کردند به شنبه. به حسب عرض کردیم که اصجاب سبت ( 32-)

جا کردند. و آن این است که حلال و حرام خدا را جابهروح کار خیلی بزرگ است. لی بزرگی انجام نشده اما ظاهر کار خی

طور بوده است، خدا برای استراحت و دست از کار کشیدن جمعه را تعیین کرده است و از امت ابراهیمی هم همین یعنی

دارد و آن توهین و اهانت  یک پشت صحنهجایی که جمعه را تبدیل کردند به شنبه جا کردند. این جابهجابهاین را 

گفتند که حالا رسیدیم  هست، )نسیء( هاجا کردن ماهاش مهم است. شما در قرآن بحث جابهمستمر است. ولی این نکته

دهد، مداوم انجام می ه صورتب کسی که این کار را تر.شیم آن طرفبه رجب، حالا وسط جنگ است، این ماه حرام را بکِ

از سر بیشوم. یک موقع مرتکب می را مرتکب شوم، خواهم حرام خدامی کند. منجا میدیگر حلال و حرام خدا را جابه

کنم و حلال سازی میآیم زمینهیک موقع می«.  عرضت و سولت لى نفسى ئةیخط»کند؛ بالاخره عرضگی انسان خطا می

 ی دیگری دارد در وجود شخص.این یک پشتوانه کنم؛جا میبهو حرام خدا را کلاً جا

-6-1 پیچیدگی با خدا، موجب امتحان سخت سبت شد 

بوده است.  )علیه السلام(ها به همان جریان امت ابراهیمی معلوم است که سبت خلاف جریان حضرت ابراهیماین( 34)+

یک بازی پیچیده شدند از طرف خدا. کسی که  که روز تعطیل ما شنبه است. وارد یک همچینین کاری را کردند، گفتند

کند، خدا پیچاند و مختصات را عوض میای که قضیه را میکند. جامعهکند، دنیا با او حرکت میمثل بچه آدم حرکت می
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شود. این جامعه یک امتحان یای با این جامعه مشدت پیچیدهبرخورد بهنماید، جامعه برخورد متفاوتی می هم با آن

 ای شدند، به نام سبت. پیچیده

-7-1 در عین عمل به ظواهر آن مخالفت با روح شرع 

إِذْ ...ای که نزدیک دریا بود بپرس  ایشان را از دهکده ...لْبَحْرِٱکَانَتْ حاَضِرَةَ  لَّتِیٱ لقَْرْیَةِٱعَنِ  سْأَلْهُمْٱوَ اعراف( 163)( 36)+

... روز شنبه ماهی ها دسته دسته بالا إِذْ تَأْتِیهمِْ حِیتَانُهمُْ یَوْمَ سبَْتِهمِْ شُرَّعاً... ... به روز شنبه تعدی کردندلسَّبْتِٱیَعْدُونَ فیِ 

ی فسق ؛ بواسطه یَفْسقُُونَکَذَالِکَ نَبْلُوهُم بِمَا کَانُواْ ... آمدند... روز غیر شنبه هم نمیوَیَوْمَ لَا یَسبِْتُونَ لَا تَأْتِیهمِْ... آمدندمی

مبتلایشان کردیم. فسقشان این بود که گفتند این حلال است و این حرام است. یعنی حلال و حرام خدا  مداوم اینچنین

کنند. این روحیه ممکن است هرکار دیگری هم از دستش بربیاید. کما اینکه در جریان سبت کار را جایش را عوض می

اسرائیل هم روز شنبه لف دستور عمل نکردند. دستور این بود که روز شنبه ماهی نگیرید. بنیها مخادقیقی کردند؛ آن

مخالف  «روح شرع»گرفتند. این همان چیزی است که با بستند و روز یکشنبه ماهی میگرفتند. آنها تور میماهی نمی

  ح حاکم بر شرع مخالف است.است. اگر به عنوان کلک شرعی یا کلاه شرعی است به این دلیل است که با رو

 رسدکدام به غایت شارع نمیدر این زمانه؛ هیچ های امروزه و بحث زکاتبانک -1-7-1

چهل درصد اجازهاین حرف را از آقای امامی کاشانی پرسیدم.  های ما نه مشکل قانونی دارد و نه شرعی،بانکمثلاً ( 38-)

طرف هم با تمام عقود شرعی، تمام از آن .این مشکل قانونی ندارد وکنند ند که از این حق استفاده میدار داریی بنگاه

رساند ولی عقودش درست شده است.. این همان چیزی است که با روح کار ظاهراً مخالف است، به آن مقصد خدا هم نمی

زیاد داریم. در روایات های فقه هم توانستند استفاده کنند. الان نظیر این اش درست است. به عبارتی از باگیظواهر شرع

کردیم. یعنی میداد، ما مقدار زکات را عوض میی فقرا را پوشش نمیفراوان راجع به زکات داریم که زکات اگر فقر همه

گیرند. روند زکات را میزکات هم گرفتنی است. می دهد.خواهند بگویند همه فقر فقرا را چیزی به نام زکات پوشش می

گوید قرار است برساند، دهد. یعنی دقیقاً به همان مقصدی که شارع میکات فقر فقرا را پوشش نمیاما در این زمانه، ز

 رساند. پس معلوم است که این وسط اشکالاتی ایجاد شده است. نمی

-8-1 گرفتن امتحانات عجیب و سخت در صورت فسق مداوم

کنید، این هم امتحان روز ت حالا که چنین میها برای استراحت باشد، خدا هم گفاسرائیل گفتند که شنبهبنی( 41-)

ها کسی رزق بدست جمعهدستور این باشد که که  نداریم. اینطور هم نبوده و نیست شنبه. وگرنه ما اصلاً چنین امتحانی

بروید دنبال کسب و کار، ... بعد از نماز جمعه للَّهِٱمِن فَضْلِ  بْتَغُواْٱوَ جمعه(... 10) داریم ی جمعهنیاورد.کما اینکه در سوره

را بری او  متفاوت و جدیدیهای کند، خدا حلال و حراممشکلی هم ندارد. اینکه شخص جای حلال و حرام را عوض می

 کند.آورد. یعنی خدا او را وارد جریان دیگری میمی
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 به ظلمی که این یهودیهایی که کردند ...هَادُواْ لَّذِینَٱفبَِظُلمٍْ مِّنَ  نساء( 160) فرماید:ها میدر بحث یهودی( 42-)

 للَّهِٱوَبِصَدِّهمِْ عَن سَبِیلِ ... ... یک سری طیباتی که حلال بود اساساً، را حرام کردیم.حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحلَِّتْ لَهُمْ...

  کردند. و نیز به خاطر اینکه با تلاش بسیار از راه خدا جلوگیری می؛ کثَِیراً 

ی جا کردند، با روحیهجمعه و شنبه را جابه اسرائیلبنی در روز تعطیلی کار کردن و پول درآوردن اشکالی ندارد. الان

این  و دها را عوض کردن... این است. جای ماهلکْفُْرِٱزِیَادَةٌ فِی  لنَّسِیءُٱإِنَّمَا  توبه( 37) فرمایدپشت سر آن. این آیه که می

آن طرف میماه حرام را بکِش نیوسط جنگ است، ا و شرایطِ به رجب میدرسی حالا که گفتند .است کفُْرِلْٱزِیَادَةٌ فیِ  باعثِ

. دانیرا دست خودت می. انگار این تشریعات الهی گویی این حلال است و این حرام اس،که به صورت دائمی میوقتی  .تر

توانستی رزق بدست که اگر قبلاً در روز جمعه می ،«سبت»شوی در وقتی این کار را بکنی، یک امتحانات جدیدی می

ها در روز شنبه که دقیقاً رزق است با این معادله و دقت شود که این ممنوعیت دهندبیاوری، حالا در روز شنبه اجازه نمی

، ذَالکَِ نَبْلُوهمُ...کَ اعراف( 163)شود می کند؛م هم کج و کوله برخورد میم صاف برخورد نکنیم، عالَوقتی با عالَ آید.می

 به دلیل یک فسق مداوم. ؛بمَِا کَانُواْ یفَْسقُُونَ ... ،گیریمنین آزمایشی مییک همچ

-9-1 سه گروه در اصحاب سبت: گناهکاران، صامتین، ناهیان منکر 

 للَّهُٱ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهمُْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْماً اعراف( 164)  گردد:بیان می اعراف یای از سورهآیه ذیل ی دیگرانکته (44)

کند یا عذاب  ها گفتند برای چه گروهی را که خدا هلاکشان میو چون گروهی از آن ...مُهْلکُِهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً

  یم.. این باز همان اهلاک و عذابی هست که دیددهید کند پند می سختشان می

اند این بلا و این امتحان ه یک قومی این وسط هست که فهمیده... معلوم است کوَإِذْ قاَلَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً

این کار را »کنند که اند. این قوم، موعظه میها گرفته شده است، برای این فسقی است که کردهعجیب وغریبی که از این

زدند. یک . داشتند چک و چونه می«ایدتحان الهی فتنه آلود شده است، بخاطر فسق مدامی است که کردهنکنید. اینکه ام

بینند، ها را میاین عده ساکت هستند. گناه .«دیرهایشان کن»گفتند گر میری هم بودند که به این قومِ موعظهی دیگعده

ها آدمهای بدی این»... مُهْلکُِهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِیداً للَّهُ...ٱ زنند.دلشان هم با این گناهان نیست، ولی حرف هم نمی

قوم موعظهکردند. گر را نصیحت میهای نصیحتها آدم. این«یدکند. رهایشان کنهستند و خدا آنها را هلاک و عذاب می

گفته باشم و اتمام حجت کرده یا اینکه یم باید بگوی ؛ به دو دلیل مایَتَّقُونَ مْوَلَعَلَّهُ رَبِّکمُْقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى ...گفتند هم میگر 

 اینطور نباشد که بگویند کسی به ما نگفت.  باشم، یا باشد که اینها از این کار دست بکشند و پرهیزکاری کنند؛

 مشمولین عذاب استیصال: گناهکاران و صامتین -1-9-1

أَنجیَْناَ ... فراموش کردندو چون چیزهایی را که بدان تذکرشان داده شده بود  ...فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذکُِّرُواْ بِهِ اعراف( 165)( 47)+

)ناهیان منکر( را نجات دادیم. این همان عذاب استیصال  کردند کسانی را که از بدی منع می ...لسُّوءِٱیَنْهَوْنَ عَنِ  لَّذِینَٱ

کنند و بقیه را شخم های استیصال این است که خوبان امت را بیرون میی عذاب. قاعدهزنندهی است شخم که عذاباست 

بارد یا های معمولی، اگر باران نمیعذابهای معمولی نیست. مختص همین عذاب است. در عذاب زنند. این حالت درمی

کنند که بارد، مردم را جمع میی که باران نمیدر کوفه وقتشوند. امیرالمؤمنین شود، مؤمنین هم درگیر آن میگرانی می
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ها را نگفتیم که این حرف خیلی صریح و راحت! الان بقدری 4د.بارکنید باران نمیگویند گناه میمیبه آنان توضیح دهند، 

 کشیم بگوییم. خجالت هم می

ی آن فسق، دچار کردیم. بواسطه ،سخت ی؛ ما بقیه را به عذابیفَْسقُُونَیسٍ بِمَا کَانُواْ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِ لَّذِینَٱوَأَخَذْنَا ...

کردند، هم کسانی که ساکت را می دو گروه؛ هم آن کسانی که این گناهکسانی  ماندند که دچار عذاب بئیس شوند؟ چه 

کسانی که گناه می زند، محشور است باتنها ناهیان منکر را جدا کردند. یعنی کسی که حرف نمیفرمود بودند. چون 

  کنند.

 افضل از سکوت  سخن گفتن -1-9-2

یک پس گیرد. می هم ها راها اینکه گناه نشان از این داردگیرد، ها را هم میها بخواهد بیاید، ایناینکه اگر عذاب( 51)+

فعلی است که کنند حرف زدن فقط دلیل لازم دارد. حرف نزدن هم یک . بعضی فکر می«گناه حرف نزدن»گناهی داریم، 

لا خیر فی الصّمت عن الحکم، :»شما باید دلیل داشته باشید که حرف نزنید. همانطور که در روایت داریم  دلیل لازم دارد.

همانطور که در سخنان جاهلانه خیری نیست، در نگفتن کلمات حکمت آمیز هم « کما أنّه لا خیر فی القول بالجهل.

کوت بهتر است یا کلام؟ فرمودند: کلام. اگر سکوت چیز خوبی بود، ما را بُکم میاز ائمه سؤال کردند، سخیری نیست. 

کند. پیغمبری که حرف نزند که نمیآفریدند. گفتند معلوم است که کلام افضل از سکوت است. کلام پیغمبر درست می

حرف لغو نزند. گاهیشود. اینکه دستور به سکوت و صمت شده است، حتماً منظور این هست که شخص سعی کند حرف 

،  کندولی به این معنا نیست که اگر کسی سکوت میگویند که نگوید. یای مرا هم اگر در چله هست عده مباح های

ران شاه باشیم، یا که دو کندنمی یفرقبرایش کند، اصلاً اسلام و انقلاب به هر طرف که برود ایشان زندگی خودش را می

 . نمایدکند و به همان شیوه زندگی میکار را می دقیقاً همان انقلاب اسلامی،

 ترند تا ایمانمذبذبین، به کفر نزدیک -1-9-3

اند. حتی کسانی هم که دلشان با اینه در آن گناه شریکبودند جدا شدند و بقی لسُّوءِٱیَنْهَوْنَ عَنِ هایی که این( 54)+

ها خیلی اوقات رضایت عملی به فعل است. را رها کنند. اینگفتند که این کار به ناهیان منکر می ها نبود و ساکت بودند و

هَـؤُلَاءِ...  إِلَى وَلَا هَـؤُلَاءِمُّذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَالِکَ لَا إِلَى  نساء( 143و این هم هست که )« الرَّاضِی بفِِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهمُْ»

ها هستند ، کسانی که مُذَبذَب . در موقع خطرآن گروهند و نه با این گروه میان دو گروه مؤمن و کافر سرگردانند ، نه با

شوند تر میها هستند که به سمت کفر نزدیک... همینهمُْ لِلْکفُْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِیمَانِ عمران(... آل 167بیند که )می

 شود.ل میشام مقداری کفر، این گروه را تا به سمت ایمان. اتفاقاً

 بوزینه شدن، عذاب اصحاب سبت -1-9-4

                                                           
کنند؛ نخیر تلازمی ندارد. یکی از عوامل مؤثر برآن این است. خود اقلیم آب و بارد یعنی گناه نمیاین شبهه پیش نیاید که آنجایی که باران می( 49-).  4

هایی که زده کنند؟ در صورتیکه در بازار اینجا مارکها گناه میکنیم و آنچه کسی گفته است که ما گناه نمیهوایی و چیزهای دیگر هم مؤثر است. بعد هم 

ها مشود، آدها، یقین داری چیزی که زده است درست است. وقتی بازار اینطوری میها نیست، در بازار اروپاییاست تقریباً یقین داری که دروغ است یعنی این

 ها گناه است. گویند، اینگویند، به مردم دروغ میمدیگر دروغ میاینقدر به ه
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قُلْنَا لَهمُْ کُونُواْ قِرَدَةً ...پیچیدند وقتی از آنچه نهی شده بودند سر ...فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ اعراف( 166)( 55)+

که گویند. که معمولاً برای دور کردن سگ می است یفعل امر «اخسئوا » شوید. خاموشگفتیمشان بوزینگان ؛خاَسِئِینَ

 حرف نزنید.ای سگان به دوزخ شوید و با من ؛ فِیهَا وَلَا تکَُلِّمُونِ خْسَؤُواْٱ مؤمنون(... 108ای میگویند )در جهنم به یک عده

 .خواهد از خود دور کندشود که گویا خداوند حیوانی همچو سگ را میها بقدری پست مینآیعنی مقام 

-10-1 برای کسی که در راه حرکت کند، امتحانات مشکلی چون سبت، نیست 

، 5یک امتی بود در حقیقت ابراهیم؛ لمُْشْرِکِینَٱإِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِیفاً وَلمَْ یکَُ مِنَ  نحل( 120)( 57)+

 6و از مشرکان نبود. متواضع در مقابل خدا

که وی را ؛ مُّسْتقَِیمٍ صِرَاطٍوَهَدَاهُ إِلىَ  جْتبََاهُٱ... 7.های خدا بوددار نعمت سپاس ...لِّأَنْعُمِهِ شَاکِراًنحل(  121)( 60)+

ا به در این دنی؛ لصَّالِحِینَٱلَمِنَ  لْئَاخِرَةِٱحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی  لدُّنیَْاٱفیِ  وءََاتَیْنَاهُنحل(  122) رگزید و به راه راست هدایتش کرد.ب

مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً  تَّبِعْٱأَوْحیَْنَا إِلَیکَْ أَنِ  ثمَُّنحل(  123) 8در دنیای دیگر از شایستگان است. او نیکی عطا کردیم و هم او

این ملت و روش حضرت  را برو؛ )علیه السلام(کنیم که ملت ابراهیممیآنگاه به تو وحی ؛ لْمُشْرکِِینَٱوَمَا کَانَ مِنَ 

 که از مشرکین نبود. را برو حنیفاً )علیه السلام(ابراهیم

... آن کسانی که اختلاف کردند در ممنوعیت این کار و فِیهِ خْتَلفَُواْٱ لَّذِینَٱعَلَى  لسَّبْتُٱجُعِلَ  إِنَّمَانحل(  124)( 62)+

ها بوجود آمد، برای امت ابراهیمی اهیگیری برای آنهاست. این تحریم مآن عذاب سبت براییک همچنین حرکتی زدند، 

و پیامبر خاتم ربط  )علیه السلام(بینید به جریان حضرت ابراهیمی سبت قرار داده شده است، که مینیست.  اگر قضیه

که ایند. انفرماید که این عذاب سبت برای شما نیست، برای کسانی است که این گناه بزرگ را انجام دادهکند، میپیدا می

خواهد بیان کند که کند به این دلیل است که میماجرای سبت را مطرح می در وسط بیان امت ابراهیمی و پیامبر خاتم،

وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ ... آید.اگر کسی این کارها را نکند و در راه حرکت کند، این امتحانات به این شکل، برایش پیش نمی

                                                           
است، یعنی خودش یک « امت»گویند شخصی دهند. چون امام بود، امت بود. کسانی که جریان سازند، امت هستند. وقتی می. امت را به امام تشخیص می 5

 است.« امام امت»کند، به عبارتی جریانی را هدایت می

 فرماید از مشرکان نبود، باید این عبارات را در حد خودشان معنی کرد. تناسب حکم و موضوع باید رعایت شود. وقتی به شما بگویند که فلانمی. اینکه  6

خیلی موحد گویند مشرک نبود، یعنی موحد بود و عارف غضب کرد نه اینکه قمه اش را بیرون کشید و ... . وقتی راجع به حضرت ابراهیم)علیه السلام( می

حاجتی »بود. یعنی موحد اینچنین بود که خیلی خفن بود. وقتی ایشان را در منجنینق گذاشتند و پرت کردند، در همان وسط آسمان جبرئیل آمد و گفت 

داند که من چه میدش میخو» فرمود:«. اگر حاجتی داری بگو من به خدا بگویم»دهد. بعد جبرئیل گفت: باج به جبرئیل نمی«. از تو نه»فرمود:  « داری؟

وَماَ یُؤْمِنُ  یوسف( 106های خفی که ما داریم را ندارد و در آیات آمده است )این موحدی در حد اعلا است. اینکه مشرک نبود، یعنی همان شرک«. خواهم

آید که اگر فلانی نبود من نابود گفتند همین که در ذهن شخص می ؛ اکثریت مؤمنین مشرک هستند. پرسیدند یعنی چه،إِلَّا وَهُم مُّشرِْکُونَ  للَّهِٱأَکْثَرُهُمْ بِـ

گرفتم و از این دست، این شرک خفی است. ابراهیم)علیه توانستم بخرم، این را یاد نمیشده بودم، اگر فلانی نبود من این مشکلم حل نشده بود، ماشین نمی

 السلام( این را هم نداشته است. هیچ نوع شرکی نداشته.

 با خود حضرت ابراهیم)علیه السلام(. از این را هم به تناسب حکم و موضوع دقت شود. تناسب. ب 7

مقام ائمه . این دعای حضرت که من را جزو صالحین قرار بده، گفتند در این دنیا نه، در آخرت از صالحین است. در روایات آمده است که این صالحین،  8

 رسد. فکر کنید که آن دیگر چیست!توانسته به آن برسد، در آخرت به آن میدر دنیا نمی است. یعنی بخواهد در آن رتبه حال کند،
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کردند ، میانشان  پروردگارت روز قیامت در باره مطالبی که در آن اختلاف می ؛فِیمَا کَانُواْ فِیهِ یَخْتَلفُِونَ  یَامَةِلقِْٱبیَْنَهمُْ یَوْمَ 

 کند. داوری می

شود که برای خودش بحث مفصلی دارد و وارد داستان گاو بنی اسرائیل می ی بقره،ی مبارکهبعد از این آیات در سوره

 آن خواهیم پرداخت.در جلسات آینده به 

 ماه مبارک رمضانسخنی در باب  -2

-1-2 تناسب ماه رمضان با قرآن است 

 لَّذِیٱشَهْرُ رَمَضَانَ  بقره( 185ماه مبارک رمضان، ماهی است که در خود قرآن به نزول قرآن شناخته شده است. )( 64-)

های دیگر خواهد با قرآن انس پیدا کند، اگر در ماه... تجربه هم ثابت کرده است که هرچقدر کسی میلقُْرءَْانُٱأُنزِلَ فِیهِ 

ماه مبارک رمضان با شود. یعنی به هرجهت مناسبت خیلی باید زحمت بکشد، در این ماه با زحمت کمتری انس پیدا می

روزانه را بخوانید و حداقل یک جزء قرآن  ندند.خواده جزء قرآن می خمینی)ره( روزی گویند امامبحث قرآن است. می

حالا یک وقت حال تدبر دارید،  . ...لقُْرءَْانِٱمَا تیََسَّرَ مِنَ  قْرَؤُواْٱفَـ مزمل(... 20) توانید قرآن بخوانید من بابهرچقدر می

تدبر کنید اما اگر این این حال را ندارید، باز هم بخوانید. خودِ خواندن و انس گرفتن با ظواهر قرآن، رفته رفته شخص را 

 رای فهم مفاهیم قرآن و تدبر در آن.کند بآماده می

-2-2 «رکیتَ»روزه عبادتی است  

ه است، حتی به عنوان ناظر بیرونی هایی که برما آمددر ریخت شناسی شریعتشود که در ادامه نکاتی عرض می( 67)+

ی که عرض میتوان از آیات و روایات هم به عنوان ناظر درونی کمک گرفت برای این مفهومالبته می کاملاً مشهود است؛

 شود:

ایست. کسی که از ، این عبادت عبادتی است سراسر حرکتی، انگار برای یک دونده«حج»یک عبادتی است به نام 

 است. این عبادتی یک فهمد که یک عبادت حرکتی است. انگار تحرک الی اللهبیرون هم این عبادت را نگاه کند، می

خواهد متمرکز شود روی آن، باید دائم روی این عبادت این است، شخصی که می این یاگر جانمایه ای دارد.چنین ویژگی

جانمایه و روح اصلی حاکم برآن باید تأکید کند. یعنی دائم حرکت الی الله برایش تداعی شود و روی آن کار کند. دائم 

 خواهم حرکت کنم به سمت خدا، این حالت را کار کند.این حالت که می

، اصلاً حرکتی نیست. از بیرون هم نگاه کنید، همین است، از درون روایات هم که نگاه کنید، «نماز»عبادتی به نام  

ش، بعد به خاک افتادنش، باز چنین است. یک عبادتی است سراسر تَخَشُّعی و تذََلُّلی. از مدل ایستادن، بعد رکوع کردن

کند. حالا اگر ت و خاکساری میمد. شخص اظهار ذلّفهو شمایل این عبادت را نگاه کند، این حالت را میکسی شکل 

حال  در )علیه السلام(. در روایت هست که امام سجادشخص بخواهد روی این تأکید کند باید به این نکته دائم توجه کند

 یدَیَ نَیبَ یاَتَدر حکََیحضرت فرمودند: وَ د؟یعلت را پرس یشانه اش افتاد و آن را مرتب نکرد. کس کی یرو شینماز ردا
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توانستم عبایم را صاف کنم. بعد هم در مورد من اصلاً نمیبودم؟  یچه کس شگاهیدر پ یدانیم ایبر تو آ یوا 9مَن کُنتُ؟!

یعنی مثل یک عبد ذلیلی که ایستاده جلوی یک ملک جلیل. اگر  .لیالملک الجل یدی نیب لیالعبد الذّل امیقنماز گفتند 

خواهد روی چیزی تأکید کند، روی این حس باید تأکید کند و این حس را بخواند، اگر میخواهد نماز درستی کسی می

 ی نماز.شود جانمایهباید تقویت کند. این می

، اساساً چیزی است به نام ترک. این عبادت، عبادت ترکی است. کسی از بیرون هم نگاه کند «روزه»ی جانمایه( 70)+

یک مباحاتی است که باید ترک شود. حتی مباحات است، خوردن است،  ین است.همین است ضمن اینکه درونش هم هم

محارم الله  آشامیدن است، نکاح کردن است. جنس عبادتش ترکی است. اگر گفتند افضل اعمال در ماه رمضان، اجتناب از

ی تعمیق شود، باید ت اگر بخواهد خیلاین عباداش هست. بخاطر اینکه جنسش اصلاً این است. است، بخاطر این نکته

نکاح  آشامم،خورم، نمینمی»باید اینطوری شود:  در آن زیاد شود. دقیقاً برعکس حج است که در آن آره زیاد است. «نه»

کنم، هر ای را نگاه نمیهر صحنه گویم.زنم، جک خلاف نمیگویم، حرف لغو نمیکنم، دروغ نمیکنم، غیبت نمینمی

هرچه نه در آن دارد به این صورت، باعث تعمیق روزه می «!نه»دائم « حتی حلالش را. دهم.ای را گوش نمیموسیقی

 ی دقیقی است. شود. این خیلی نکته

 لعََلَّکمُْ تَتَّقُونَ -2-2-1

ها حساسیت هایی که امروز داریم، یادگار خداست از دیرباز. یعنی معلوم است که روی این شریعتاز شریعت ( 66)+

کمََا  لصِّیَامُٱءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُْمُ  لَّذِینَٱیَا أَیُّهَا  بقره( 183ا از همان اول آورده است. مثلاً در همین آیه )ها رداشته است. این

اید روزه بر شما واجب شده همانطور که بر اقوام قبل از شما  ای کسانی که ایمان آورده ...مِن قَبْلکِمُْ لَّذِینَٱکُتِبَ عَلىَ 

 لَعَلَّکمُْ تَتَّقُونَفرماید .... معلوم است که از قبل هم این شریعت، شریعتی بوده است که بوده. در ادامه میواجب شده بود

وقتی از سلمان پرسیدند تقوا  اینچنین است که ...لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ بقره( 183) اصلاً تقوایی که گفته شده تقوا که( 72)+

آن حسی که گوید تقوا یعنی اینکه کسی اگر در شب تاری در یک دشت پر از خاری بخواهد حرکت کند، یعنی چه؟ می

برای تقوا، تعبیر خوبی است.  «پرهیزکاری»دهد که با رعایت حرکت کند، این حالت تقواست. تعبیر به شخص دست می

حتیاط است. هرچقدر خواستید تعمیق خواهد پایش را بردارد کاملاً با اپرهیز است بیشتر. یعنی شخص وقتی می

 برد بالا. اش هست. روزه به شدت تقوای شخص را میبفرمایید، این نکته

 لزَّادِٱوَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ  بقره(... 197خواهد. )زاد و توشه می خواهد برود به سمت خدا،یک مسافری که می( 73)+

ای هست قوا ببرد، بهترین است. آدم حرکتیرین توشه، تقواست. یعنی اگر با خودش ت... او باید توشه برگیرد و بهتلتَّقْوَىٱ

. من این کار را نکنم، من دروغ نگویم، غیبت کسی نشود. یعنی کار سیاسی است« نه»کند، ولی پر از و دارد حرکت می

سند حرف نزنم، دروغ نگویم و...  یک موقع غیبت نشود، حرف لغو نزنم، بدون آورد؛توی ذهنش می «نه»کند ولی دائم می

                                                           
 .مِنها بقَلبِهِ هِیمِن صلَاتهِِ اِلاّ ما اَقبَلَ عَلَ قبَلُیُمنَ کُنتُ؟! انَِّ العَبدَ لا  یدَیَ نَیبَ یاَتدَر حکََیفسُئلَ عنَ ذلِکَ : وَ سَوِّهِیُوَ لَم  هِیلَماّ سَقطَ رِداؤهُ عَن اَحدَِ مَنکِبَ . 9

بودم؟ از  یچه کس شگاهیدر پ یدان یم ایبر تو آ یحضرت فرمودند: وا د؟یعلت را پرس یشانه اش افتاد و آن را مرتب نکرد. کس کی یرو شیحال نماز ردا در

 .همراه باشد یشود که با توجه قلب یم رفتهیپذ ینماز بنده همان مقدار

 10636 ثیحد     یبا ترجمه فارس یجلد 15الحکمة  زانیم
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اش روزه شود، یک عالمه نه روزه دخواهرسد. لذا اگر کسی میی تقوا میاگر تقویت شود، به ملکه «نه»پر است از نه. این 

عبادت ترکی است باید یک عالمه ترک بریزد وسطش. حتی در خوردن، من افطار هم شد بریزد وسط روزه. چون این 

خورم، تفریحات زولوبیا بامیه هم نمی تواند بگویداگر کسی خواست خودش را بالا ببرد میکنم. حالا پرخوری نمی

 کنم.اینچنینی هم نمی

ای که کامتان را تلخ کند. عبادیات باید در این حد نه به اندازهالبته ، «نه»این را تعمیقش بکنید با یک عالمه ( 77-)

کامتان را تلخ کرد، معلوم است که درست نیست. آن را رها کنید. ممکن است ریاضت  باشد که کام شما را تلخ نکند. اگر

با این توجه، توجه کنید. یک زاد و راحله ای برای انسان فراهم می به این عبادتپس باشد، منتها کام را نباید تلخ کند. 

ز این باشد اگر پایش باز شود به مسایل خواهد سالک باشد، حتماً باید سالک باتقوایی باشد. غیر اکند. اگر کسی می

کند، شوخی ای میکند، کار خانوادهای میکند، کار رسانهتقواست. کار اجتماعی میکند اما بیسیاسی، کار سیاسی می

 کند منتهاکارهایی را که شرع گفته، می ی اینکند، همهکند، کمک به ولی میکند، مزاح و شوخی میکند، انفاق میمی

 تقوایی است. قالب بی با

د بکند اما با تقوا انجام دهد. با یی این کارها را بیای راه بردارد. بهترین توشه هم تقواست. همهیک مسافر باید توشه

تواند شخص را به شدت ... یک ماه رمضان به این لحاظ میلتَّقْوَىٱ لزَّادِٱوَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ  بقره(... 197پرهیز انجام دهد. )

 بالا ببرد. 

-3-2 ترک کردن مباحات به خاطر خداارزش  

ساعت  16ی خوبی هم نگیریم، خیلی فوق العاده است. اگر هرکسی به شما بگوید که همین روزه، حتی اگر روزه( 76-)

فرماید نخور، ک ماه میکنید. ولی به محض اینکه خدا گفته است، شما نه یکی دو روز، بلکه یچیزی نخور، اصلاً قبول نمی

خوریم. این ترک لله خودش خیلی بالاست. اینکه انسان اینقدر خدا برایش ساعت هیچ چیز نمی 16گوییم چشم و می

کند. هرکس دیگری این گوید این کار را نکن، نمیبزرگ است و دستورات خدا برایش بزرگ است که به محض اینکه می

 کنیم.گوید ما غلاف میا که میپذیرد. ولی وقتی خدرا بگوید نمی
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